
 
 

 
 

 های شاملونگاهی به ترجمه
 ١از اشعار لنگستون هیوز 

 لوی تامپسون 
 ترجمۀ مصطفی حسینی 

 صابخونه، صابخونه 
 کنه سقف چیکه می

 اگه یادت باشه هفتۀ پیشم
 )۱۹۴۰لنگستون هیوز (دسامبر،  خانه»برگرفته از «ترانۀ صاحب اینو بهت گفتم.

 
کپی آن را تدریس کرد و نسخۀ پلی ٢خانه»دانیم که آقای جاناتان کازول شعر «ترانۀ صاحب می 

به  کنند.  حفظ  منزل  در  را  شعر  آن  تا  داد  شاگردانش  به  از  دانیم  می علاوه،  را  یکی  مادر  که 
گفت  این مادر  در اعتراض به تدریس این شعر نامۀ تندی به مدیر مدرسه نوشت.    آموزان دانش 

توان آن را  یرا می نیست زآموزان پایۀ چهارم مناسب  خانه» برای دانش که شعر «ترانۀ صاحب 
آقای کازول از کوره دررفت و به  با شنیدن این حرف تشویق به سرپیچی از قدرت تفسیر کرد. 

(برگرفته از گزارش   دربارۀ ادبیات دارد برای اظهارنظر بیشتری لاحیت او ص گفت که  خانماین 
 .) ستاداآقای توماس آیزن 

تدریس  کازول   «ترانۀ صاحب با  لنگستون هیوز (شعر  در سال تحصیلی ۱۹۴۰خانه»   (
اینکه  جنجالی به راه انداخت. با توجه به    آموزان پایۀ چهارم در بوستن به دانش  ۱۹۶۵  – ۱۹۶۴

، ما هنوز در شگفتیم که در این شعر خاص چه بود  نهادینه شده  نژادپرستی در ایالات متحده
که خشم اعضای انجمن مدرسۀ دولتی بوستن را برانگیخت و به اخراج آقای کازول انجامید.  

وید: «مدیر مدرسه از آقای کازول  گاستاد در ادامۀ گزارشِ اخراج کازول می آقای توماس آیزن 
ه  پرسید که چرا از میان انبوهِ اشعار هیوز این شعر جنجالی را برای کلاس درس انتخاب کرد 

بااینکه بدیهی است شعری که اختلافِ نژاد و طبقه در ایالات متحده را به باد انتقاد    ؟»است 
مومی  وضع  محافظان  در دست  که  ــ  مدرسه  مدیریت  در  شاید  دهۀ    آمریکاجود  گیرد،  در 

 زبان انگلیسیِ  کید کنم که أی تخواهم بر نقش پا کند، اما در اینجا می ــ هیاهو به  بود  ۱۹۶۰
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 محلی هیوز در کلاس درس کازول ایفا کرد. 
 استاد ــ راجع به اینکه او بچه کازول دربارۀ این واقعه، سخن آیزن  نظرات

ّ
 ف کرد ها را مکل

شده  کپی های پلی کشد، هرچند او توزیع نسخه ــ را به چالش می   کنندتا شعر را در منزل حفظ  
دانش  میان  آیزن در  اینکه  جالب  نپذیرفت.  را  می اآموزان  هیچستاد  «اگرچه  از  افزاید:  یک 

شدۀ آن را به  کپی آموزان مجبور نبودند شعر را حفظ کنند، اما بعضی از آنها نسخۀ پلی نش دا
 دهد:  کردند». او گزارش خود را چنین پایان می   خانه بردند و داوطلبانه حفظ

گویند آیند و به او میآموزان جوان یک روز صبح نزد معلم میگروهی از دانش  به گمانم وقتی
معلم باید آن را جدی اند  حفظ کردهداوطلبانه  آن را  که  اند  شتهقدر دوست داکه چیزی را آن

تا برایم روشن شود که  لازم بود  تمام چیزی بود که  این  بگیرد ...   خواندن آن شعر و  بدانم 
ترین  مهمبر آنها  دیگر برای کودکان چقدر اهمیت دارد، اشعاری که  اشعار  بسیاری از  خواندن  

 . را ویران کنند هانه اینکه آن شان را استوار کنند، های زندگی ترین پایهمشاهدات و عمیق

 را با نظرات خانم سالیوان، یکی دیگر از معلمان همان مدرسه، مقایسه کنید:   نظرات کازول

توانیم به معلمان دستور نمی   اگرچه لنگستون هیوز «اشعار بسیار زیبایی سروده است» اما
که    کوشیمهای محلی نوشته شده است. ما میدهیم که از ادبیاتی استفاده کنند که به لهجه

داریم که درست حرف بزنند. این شعر  و آنها را وا   ،بشکنیمها را  بچهالگوهای گفتاری این  
تثبیت   خواهیم بشکنیم می  ای را کهکند و الگوهای گفتاریبیان دستوری درستی عرضه نمی

 کند. می 

    مایلم در بابِ کلمۀ «بشکنیم» درنگ کنم که یک 
ِ

بار در گزارش کازول و دو بار در توضیح
کار رفته است. کازول کاربستِ زبان محلی هیوز  دربارۀ برنامۀ درسی مدرسه به خانم سالیوان 

برای دانش  برقرار  آموزان سیاهپوست می را روشی سودمند  با متن ادبی ارتباط  بتوانند  تا  یابد 
توانند زمینۀ این شعر را به علت زبانی که به آن سروده شده بفهمند.  آسانی می آنها به   کنند؛

گوید نگرد، و می ، از دیگر سو، با بدگمانی به کاربرد «لهجۀ محلی» هیوز می خانم سالیوان 
  ای گفتاری» شاگردانش را «بشکند»که بخشی از وظیفۀ معلم این است که «الگوه

ً
. احتمالا

بوده که پس از شکستن این    منظور نحوی  به آنها را  «الگوهای گفتاری»    خانم سالیوان این 
کن بچه بازسازی  تا  کنند»  وانند «درست بت ها  د  معلم صحبت  که  آنطور  یعنی  هایشان خیال ، 

 کنند «درست» است.  می 
نگران وگو  گفت این   نشان رابطۀ  (که  محلی  زبان  بین  پیشینۀکنندۀ  نژاد،  طبقه،   دهندۀ 
 که معیارهایی  ( »صحیح«و   »درست «اصطلاح به ه  غیره است) و معیارهای دلبخواو  آموزشی 
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متمایز  دسته را    جامعهافراد   هم  از  و  کرده  بندی 
می کند)  می  آشکار  از  را  داستان  این  با  من  کند. 

متح دهۀ  ـایالات  می ـآغ  ۱۹۶۰ده  تا  از  کنم 
برای تحلـتط  مدخلی  پاره ـیل ترج ـبیقی  از  مۀ  ای 

 در این    لنگستون هیوزعار  ـاش
ً
عرضه کنم که تقریبا

  چگونگی نقشِ   ایام انجام شده است. در ادامه به
انتقالِ   هنگام  هیوز  محلی  زبانِ  انقلابی  قدرت 

اهدافِ  آمریکازمینۀ   با  آن  کاربستِ  و  اصیل  یی 
پردازم. متفاوت در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی می 

این   ایدئولوژیک  تغییراتِ  دربارۀ  بحث  از  پیش 
شاملو، ترجمه احمد  قلم  به  ادیب    ها  و  شاعر 

اشعار  این  ترجمۀ  تاریخ  دربارۀ  ایرانی،    برجستۀ 
در بافت  علاقۀ شاملو به شعر هیوز  مسئلۀ  قراردادن  کنم. بعد از  اختصار بیان می نظراتی را به 

اتحاد فرهنگی پرنوسان در طول جنگ    دۀیزایمنزلۀ بخشی از مبادلات ادبی جهانی  ــ به خود  
های فارسی و چگونگی  رسم. و سرانجام نیز ترجمه ــ نظریۀ ترجمۀ او و همکارش را برمی   سرد 

ای فارسی را  بازپیدایی زبان محلی اصیل هیوز را در آن اشعار تحلیل و جایگاه زبان محاوره 
ای بیگانه  رفته، قدرت زبان محلی هیوز را در زمینه همکنم. روی ها بررسی می در این ترجمه 

  ویژه زبان محلی  رسم که با اهمیتِ سیاسی زبان، به برمی   به دست مترجمانی 
ً
که افراد عملا

 زنند، هماهنگ است. بدان حرف می 

 ترجمۀ اشعار لنگستون هیوز در تهران 
 ترجمهٔ 

ِ
باید  نخست  که  کند  مواجه می ی  مشکلاتما را با  ار لنگستون هیوز به فارسی  آث  تاریخ

او از شعر    کم به انتشار ترجمۀ یی دست آمریکاآنها را رفع کنیم. علاقۀ شاملو به شعر آفریقایی 
گردد که به گفتۀ  بازمی   ۱۹۵۵گوندولین بروکس در اوت  نوشتۀ    ) ۱۹۵۴(  ٣«مرثیۀ پرل می لی»

اشعار   شعر را برای گنجاندن در مجموعهٔ این آغاز کرد. شاملو  ۱۹۵۱او ترجمۀ آن را در اوایل 
همچون  ترجمه عنوان  با  جهان  شعر  از  بی کوچه شده  که  ۱۳۷۴(انتها  ای  کرد  ترجمه   (

ــ که در دو    یی» نیز دارد. ترجمه و تدوین این مجموعه آمریکا  ای بر شعر آفریقایی مقدمه«
ــ   امکه در این مقاله از آن استفاده کرده   ۱۳۵۲ویراستِ متوالی منتشر شد، ازجمله ویراستِ  

اشتباهاتی که او در این    رغمیی است، علی آمریکانشانگر علاقۀ وافر شاملو به شعر آفریقایی 
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، این سخن که «سیاهان همیشه در کار خواندن 
ً
ستانه  اند» امروزه اشتباه و نژادپر باب دارد. مثلا

نویسد این ناحیه شامل ایالت «جورجیا، لوئیزیانا،  شاملو می   علاوه، آنجا که شود. به تلقی می 
 د. کنمعلوم می را    آمریکااو دربارۀ  اطلاعات جغرافیایی  فقدان  شود،  فلوریدا و نیو اورلئانز» می 

باورم که می علی  این  بر  این مشکلات،  اشتباه رغم  از  به توان  مترجمی های شاملو  منزلۀ 
حتی   برهه  آن  در  زیاد  احتمالِ  به  او  چراکه  درگذشت؛  خارجی  شعر  قلمرو  در  متفنن 

اصلی   توانست نمی  بافت  در  و  زبان  به  را  اشعار  درواقع  این  بخواند.  از  شان  سخنان  پس 
طور کلی شامل ترجمۀ اشعاری از شاعران و  مقدماتیِ مختصر شاملو دربارۀ این جُنگ که به 

فاکنر،   نویسندگان مختلف مانند اوکتاویو پاز، فدریکو گارسیا لورکا، ناظم حکمت، ویلیام 
    تمام نود صفحهٔ   ، شودو می گابریل ماریانو و ژان کوکت

ً
صفحه    ۵۰۰آغازین کتاب (که مجموعا

شعر از لنگستون هیوز   ۵۳پردازد. در این صفحات ما به  یی می آمریکااست) به شعر آفریقایی 
 مناسب بحث ما دربارۀ موضوعات محلی است.بسیار خوریم که برمی 

سیاه همچون  ای جداگانه با عنوان  ها را در مجموعه قطعه از این ترجمه   ۲۱شاملو بعدها  
(ژانویه،    ٤) ــ عنوانی که برگرفته از ترجمۀ فارسی شعر «سیاه»۱۳۵۹(  اعماق آفریقای خودم

هیوز است ۱۹۲۲ این    )  ترجمۀ  در  فیاد، همکارش  از حسن  اما هیچ ذکری  بازنشر کرد.  ــ 
ر چند قطعۀ دیگر در  شده را در کناقطعه شعر ترجمه   ۵۳کند. حسن فیاد نیز همان  اشعار، نمی 

ــ    هیوز است   ۱۹۲۶) ــ که این عنوان نیز برگرفته از یکی از اشعار  ۱۳۸۷(آوازهای غمناک  
قطعه از مجموعۀ پیشین سخنی   ۵۳بازنشر کرد. فیاد نیز از نقش احمد شاملو در ترجمۀ این  

اوش،  سی  دهد که اگرچه او کوشید از پسر شاملو،گوید. در جای دیگر فیاد توضیح می نمی 
عنوان همکارش  ییِ شاملو و آوردن نام او به آمریکابرای گنجاندن مقدمۀ اصلی شعر آفریقایی 

جدید کسب اجازه کند اما او قبل از مرگ سیاوش موفق   در ترجمۀ این اشعار در این مجموعۀ
ها به  این اشعار آنجا که به انتساب این ترجمه  های بعدیبه انجام این کار نشد. بنابراین چاپ

می   مترجمانشان  می مربوط  قرار  بغرنج  وضعیتی  در  را  ما  سخنان  شود  در  شاملو  دهد. 
کند که فیاد در ترجمۀ  اختصار ذکر می به   انتهاای بی همچون کوچه در    ۱۳۷۴اش در  مقدماتی 

قطعی  پاسخی  یافتن  امید  به  او کمک کرده است.  به  اشعار  این  این  فرایند  دربارۀ  فیاد  از  تر 
کردند  ها کار می فیاد در ایمیلی به من گفت که او و شاملو روی این ترجمه  ها پرسیدم.ترجمه

های اصل انگلیسی آنها کوشیدند که نسخه های فارسی شاملو با  و از رهگذر مقایسۀ ترجمه 
شاید  ــ    داشت   ها را عرضه کنند. ازآنجاکه شاملو آشنایی اندکی با انگلیسی اولیۀ این ترجمه 

کرده است. وانگهی  بر روی ترجمۀ فرانسوی اشعار هیوز کار می   ــ  هم هیچ آشنایی نداشت  
را   فرانسه  زبان  او  که  نکته  این  دانستن  دوچندان  نصورت رسمی  به با  مشکل  است  یاموخته 
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بنابراینمی  طوسی    شود.  دومش،  همسر  کمک  نیازمند  اشعار  این  فرانسه  نسخۀ  ترجمۀ  در 
 از    بوده است   حائری 

ً
زن و شوهر بودند. در این جستار، اشعار    ۱۳۴۰تا  ۱۳۳۶ــ آنها حدودا

ـ که در زیر آنها را تحلیل می ترجمه کنم،  تلقی می ــ محصول تلاش مشترک آن دو    کنم شده را ـ
 کند.  این اشعار را روشن می  گزینش پردازم که دلیل می شاملو ولی نخست به دیدگاه سیاسی  

شعرش،   دفتر  اولین  های  آهنگشاملو 
در  شدهفراموش  را  که    ۱۳۲۶،  کرد  منتشر 

ملی  اشعار  نقدهای    گرایانهحاوی  و  بود 
 نوشت  

ً
شدیدی را در پی داشت. او خود بعدا

و   سست  اشعار  «مشتی  مجموعه  آن  که 
بی  و  رمانتیک  کوشش  قطعات  بود.  ارزش» 

او،   سیاسی  ۱۳۳۰(  قطعنامهبعدی  پیامِ   (
و   عضویت  وابستگی،  که  دارد  روشنی 
حمایت آشکار شاملو از جناح چپ را در آن  

با امو ر جهان و  زمان و آشنایی روزافزون او 
می  نشان  نیز  را  جهان  اشاراتِ  ادبیات  دهد. 

لورکا  زندگینامۀ  و  به شعر  از    بینامتنی شاملو 
ها جانبداری از توده   بینی او نسبت به عدالت اجتماعی، شناخت اختلاف طبقاتی و تغییر جهان 

کند. کوشش شاملو برای قراردادن خودش در شبکۀ ادبی فراملیِ در حال گسترش  حکایت می 
لورکا  فی   که  می را  المثل  متصل  هیوز  دفتر  به  دوم  شعر  دارد.  خاصی  اهمیت  ،  قطعنامهکرد 

و    شاعرانه میان پرسونا (شخصیت)  یی  رویا بیانگر یک رو«سرود مردی که خودش را کشت»،  
قبلی ملی پرسونای   مجموعۀ  لحظه است.  ،  شدهفراموش   هایآهنگ ،  شاملو  گرایانه  ای در 

و سپس   نشانش دادم/ و تابوت لورکا را». گوید «فرانکو راجدید می پرسونای ، در شعر کلیدی
نوزایی سیاسی شاملو بعد از  بکشد، عملی نمادین که بیانگر    قدیمی را پرسونای  کوشد تا  می 

 است.   اعدام لورکا به دست نیروهای مرتجع فرانکوشنیدن خبر 
 بپیوندد مردمی ، هیوز به اسپانیا رفت تا به جبهۀ ۱۹۳۶اندک زمانی بعد از اعدام لورکا در 

 گزارش تهیه کند. هنگام اقامت در آنجا،  ۱۹۳۷در  یی آمریکابالتیمور آفریقایی برای روزنامۀ   و
منتشر شد) اثر رافائل    ۱۹۲۸، (که نخستین بار در  ٥های کولی ترانه ای از  بعد از دریافت نسخه 

تدریج اشعار لورکا را ترجمه کرد. هم لورکا و هم  نویس اسپانیایی، به آلبرتی شاعر و نمایشنامه 
که  ، حضوری  فراسوی کشور زادگاهشان مشهور بودند  ادبی   ی خاطر حضور در فرهنگهیوز به 
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و جهانِ در حال توسعه  شوروی  داد که در اتحاد جماهیر  انقلابی قرار می   ایه آنها را در شبک 
ازاین  می رواج داشت.  نمایشنامهرو  و  اشعار  از  بسیاری  که  را،  به  توانیم شاملو  را  لورکا  های 

با توجه به این پیشینه،  بدانیم.  فارسی ترجمه کرد، فعالی مشتاق در این محیط ضدامپریالیستی  
   رویم.های هیوز می ان محلی در ترجمه اکنون به سراغ زب

 های فارسی اشعار هیوز تبادلاتِ محلی در ترجمه
دلیل  مترجمان نسبت به  دهد که  نشان می به فارسی  هیوز  اشعار    ترجمه   فرایند خلاق  بررسی 

   محلی  لهجهٔ استفاده هیوز از  
ً
دانستند که او در کجاها از کاربرد  می آگاهی داشتند و نیز کاملا

  بازسازی این جنبه از فرایند ترجمه که از آن به  دربارۀ  شاملو  کند.  لهجه محلی لجتناب می 
 گوید: می  کند، چنینتعبیر می 

 
دانم که چون ترجمۀ بسیاری از این اشعار از متنی جز زبان اصلی تذکار این نکته را لازم می
  اصالت آن مشخص نبوده ناگزیر به بازسازی آنها شده  به فارسی درآمده و حدود

ً
ام. اصولا

اصلی کاری بی  مقایسهٔ  متن  با  اشعار  ترجمهٔ برگردان   
ً
غالبا است.  از طریق    مورد  شعر جز 

حاصلی است و همان بهتر که خواننده گمان کند آنچه شدن بر زبان میزبان امر بیبازسازی
 فارسی سروده. خواند شعری است که شاعر به می 

نویسِ او گفت که «ما باید این  های پیشبه گفتۀ فیاد، شاملو بعد از خواندن اولین نسخه
روش  اشعار را به زبان محاوره یا به زبانی نزدیک به زبان مردم کوچه و بازار درآوریم». البته این  

ادبی گرایش داشتند مانند ترجمۀ قطعۀ    به ترجمۀ  ها گاهآن به ماهیت شعر هم بستگی داشت.  
تمایل    د» شو  آمریکادوباره    آمریکا«بگذارید   و گاه  بعدی بدان خواهیم پرداخت  بند  در  که 

ترجمه آنها این بود که    داشتند وزن و قافیۀ شعر اصلی را بازآفرینی کنند. در هر دو مورد، روش 
ه با تمرکز بر محتوا (مانند «بگذارید  خوادر زبان فارسی بازسازی کنند،   تا حد ممکنشعر را  
خانه»). در هر  (مانند «ترانۀ صاحب ریتم شود»)، خواه با تمرکز بر آوا و  آمریکادوباره   آمریکا

«این  گوید  در ادامه سخن خودمی ین فرم و محتوا توازن ایجاد کنند. فیاد  ب  کوشیدند  دو مورد 
 خودم، شاملو، و هیوز است».  مشترک شاعرانۀ شده کار شعرهای ترجمه 

 آمریکا دوباره  «بگذارید مان را با بررسی دقیق ترجمۀ فارسی شعرِ رادیکال هیوز تحلیل
 اگرچه هیوز خود بخش اعظم اشعار اجتماعیِ رادیکالش  کنیم.  آغاز می )  ۱۹۳۵شود» (  آمریکا

انتقاد تند و آتشین از  منتشر نکرد،  را   بر  یی ساختهآمریکااما مضمون اصلی این شعر،  شده 
عدالت اجتماعی شاملو و فیاد خوشایند بود.    گردۀ افراد سیاه، بومی و فقیر، سخت به مذاق

یی به مخاطب فارسی زبان تغییر دهند،  آمریکامخاطب  از    مترجمان برای اینکه خطاب شعر را
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ردند. این تغییرات با عنوان آغاز شد، و عنوان در فارسی به «بگذار  تغییراتی در شعر ایجاد ک
» به مترجمان اجازه  آمریکااین وطن دوباره وطن شود» تبدیل شد. انتخاب «وطن» به جای «

 هیوز متفاوت باشد:   داد که مصراع آغازین شعر با سرودهٔ 

 بگذار این وطن دوباره وطن شود
 بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود

 آهنگ دشت شود بگذارید پیش 
 و در آنجا که آزاد است منزلگاهی بجوید.

به آشکارگی سخن نرفته، اما کلمهٔ آمریکادر ترجمۀ فارسی، از «  آمده که نقش    وطن مهم    » 
زنانه برجسته و  ایران  نوسازی  در  (به ای  ایران  مدرن  ملت  با  ملازم  نیازمند    مثابۀسازی  زنی 

می  ایفا  به حمایت)  استفاده  کند.  بومی  زبان  از  این شعر  در  مترجمان  که  حقیقت  این  رغم 
زبان به علت  کنند (و هیوز هم در شعرش از زبان بومی استفاده نکرده)، مخاطب فارسی نمی 

 می 
ً
، کاآمریپندارد که بندهای آغازین این شعر دربارۀ ایران، نه  حضور کلمۀ «وطن» احتمالا

» کلمۀ  فیاد  و  شاملو  بالاخره  که  است  مانده  آخر  به  بند  دو  در  شعر  آمریکااست.  در  را   «
بار دیگر بازپس بستانیم».    را   آمریکا   مان راباید سرزمینگوید: «ما می ، آنجا که می آورندمی 

و فیاد  ای از دیگر اشعار که او  (باید یادآور شوم که شاملو در نسخۀ صوتی این شعر در کنار پاره 
» در این شعر را نیز جا انداخته است). بااینکه مترجمان با استفاده  آمریکاترجمه کردند کلمۀ « 

دست دادند در ترجمۀ قطعۀ  از کلمۀ «وطن» در بافت ملی ایرانی از این شعر خوانشی ویژه به 
تا این  ای هیوز را حفظ کردند بعدی که بدان خواهم پرداخت آنان گونۀ کاربردی زبان محاوره 

 قرار دهند.مخاطب ایرانی  ترجمه را به روشی مختلف در اختیار
گردیم؛ همان شعری که  خانه» بازمی به ترجمۀ شاملو و فیاد از قطعۀ «ترانۀ صاحب   اکنون 

اساسِ داستان کازول است و این جستار را با آن شروع کردیم. در زندگینامۀ مختصری از هیوز  
  ــ یکی دیگر از همکاران شاملو در این ترجمه   اشعار او آمده، رامین شهروند   که قبل از ترجمۀ 

فارس  به  انگلیسی و هم  به  کازول را هم  نام  تندرو نظام ی  ــ  منتقدان  از  را «یکی  او  آورده و 
شهروند  آمریکاآموزشی   است».  نوشته  کتاب  چندین  زمینه  این  «در  که  کرده  توصیف   «

فارسی  خوانندگان  به  می همچنین  از  زبان  یکی  در  اینکه  جرم  به  چگونه  کازول  که  گوید 
آموزان منظور کرده بود از  های محلۀ سیاهان این شعر را جزء مطالب درسی دانشدبیرستان 

پایان جمله نشان  (!) در  با علامت تعجب  را  این موضوع  از  خدمت اخراج شد و حیرتش 
دیرزمانی است خود در دامِ سانسور  دهدمی  نوشت که  این مطلب را در محیطی  . شهروند 

 افتاده است. موضوعی که در ادامه به آن بازخواهم گشت؛ بنابراین، او آشکارا به خوانندۀ ایرانی 
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 کازول متعجب است.  ااعلام کرد که چقدر از رفتار انجمن مدرسۀ دولتی بوستن ب
 متفاوت  به «ترانۀ صاحب   گردیمبازمی   اکنون 

ً
خانه» که شاملو و فیاد آن را به روشی کاملا

خانه» را به  شود» ترجمه کردند. آنان «ترانۀ صاحب   آمریکادوباره    آمریکابا شعر «بگذارید  
رسد که مردم کوچه و بازار به آن  به نظر می   ایروشی ترجمه کردند که شبیه فارسیِ محاوره 

ــ آنجا    ای هیوز را در بندهای آغازین شعر ی این منظور، زبانِ محاوره زنند. آنها براحرف می 
از صاحب أکه مست  ـ  کنداش شکایت می خانهجری  به   ـ نیز فراتر  منتقل کردند.  علاوه، گامی 

محاوره  فارسی  به  را  صاحبخانه»  «صاحبخانه،  اول  نامشخص  مصراع  و  ای برداشتند 
 صابخونه» در عنوان فارسی نیز در قالب محاوره است. « «صابخونه، صابخونه» تغییر دادند.

   آوری: «آیا به یاد نمی رسدمی   های سوم و چهارمکه به مصراعدر شعر هیوز خواننده زمانی 
اما در ترجمۀ فارسی به  کیست.  گوینده  شود  متوجه می   قبل دربارۀ آن/ به تو گفتم»  هفتهٔ   من  که 

از  علت   مترجمان  کلمه  خودداری  معیار  صورت  آشکار  گوینده  «صاحبخانه»  آوردن   
ً
فورا

برخی  و تغییر  متوجه حذف  شود. حتی خوانندگانی که هیچ آشنایی با زبان فارسی ندارند  می 
  می صاحبخانه  کلمه  آواها در  

ً
شود.  تلفظ می   صابخونهزبان محاوره   در  شوند؛ این کلمه معمولا

 در فارسی محاوره این حذف، در  
ً
خوریم،  ای بدان برمی کنار تغییر «آ» بلند به «و» که غالبا

 موقعیت اجتماعی یا پیشینۀ طبقاتی فرد فارسی زبان را ــ آن 
ً
ها در  گونه که اغلب تهرانی لزوما

محیط از  می خارج  بیان  را  کلمه  این  رسمی  نمی های  مشخص  ــ  تصمیم کنند  اما  کند. 
ا نوشتن  برای  به شیوه مترجمان  محافظهمحاوره    ین کلمه   

ً
ادبی  با فضای کاملا فضای  کارانۀ 

زبان گویندۀ شعر را از همان    ، بنابراین، این انتخابدر تضاد است.  فارسی نیمۀ قرن بیستم  
 شعر هیوز پرداختند. بازسازیشاملو و فیاد چگونه به دهد نشان می و کند می مشخص آغاز 

مصراع  دیگر  فارسی  در  مترجمان  اول،  بند  استفاده  های  محاوره  زبان  از  هیوز  همچون 
معیار  کنند.  می  مکتوب  زبان  در  آن  ترجمۀ  که  گفتم»  بت  اینو  پیش/  هفتۀ  باشه  یادت  «اگه 

پیش/ من این را به تو گفتم». در اینجا،    فارسی چیزی شبیه این است: «اگر یادت باشد هفتهٔ 
ای را با تغییر «ر» در «اگر» و «د» در «باشد»  بان محاوره های زبینیم که مترجمان ویژگی می 

به «ه» صامت به همراه چند تغییر دیگر مانند حذف نشانۀ مفعول مستقیم «را» در «این را» به  
ای مترجمان احتمال  کنند. گزینش زبان محاوره «اینو» و دو کلمۀ «به تو» به «بت» منعکس می 

را که از حمایت قانون برخوردار  مستأجر) و صاحبخانه  شعری (پرسونای  اختلاف طبقاتی بین  
زودی  ه که ب چنان ، هرچند که،  دهدنشان می کند  صحبت می ها  زبان رسمی روزنامهاست  و به  

 کند.صحبت می نیز ای صاحبخانه به فارسی محاوره  ،خواهیم دید
 موضوع   شود خانه» هرچه شعر به پایانش نزدیک می در نسخۀ انگلیسی «ترانۀ صاحب 
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برجسته   تعاملِ  معیار  و  بومی  می زبان  مستأجر  تر  توصیف  شود.  به  عامیانه  زبان  به    همچنان 
خانه   نابسامان  می و  وضعیتِ  ادامه  صاحبخانه  نمی تهدید  «تو  کلمه  دهد.  یک  حتی  توانی 

گوید: «پلیس! پلیس! بیا و  بگویی/ اگر با مشت بزنم تو صورتت». صاحبخانه در جواب می 
خواهد دولت را ویران/ و کشور را سرنگون کند». شعر هیوز تنها یک  مرد را بگیر/ او می این  

کند  بار از عبارت غیرمعیار «بیا و بگیر» هنگام درخواست صاحبخانه از زبان بومی استفاده می 
زند: کند. او فریاد می ای مستأجر صحبت می اما صاحبخانۀ شاملو و فیاد با همان زبان محاوره 

می «پلی بگیرید/  رو  مرتیکه  این  پلیس!  می س!  کنه/  ساقط  مملکتو  بریزه  خواد  مملکتو  خواد 
ای تحقیرآمیز «مرتیکه» (که در زبان  محاوره   هم». صاحبخانه برای اشاره به مستأجر از کلمهٔ به 

هایی از  علاوه نمونه کند. به کند) استفاده می محاوره «د» در کلمۀ «مرد» را به «ت» تبدیل می 
یابیم مثل تغییر  های مربوط به مستأجر می های موجود در مصراعای مانند نمونه سی محاوره فار

شده به کلمۀ «دولتو» و «مملکتو». اما فارسی  «آ» بلند به «و» و حذف «را» به «و» ضمیمه 
نقش  ی شدن او  خبر روزنامه دربارۀ زندانمستاجر و  محکومیت    و  دستگیری در موقع  معیار  

 تغییر در گونۀ زبانی  کند.  ایفا می مهمی در شعر  
ً
دهد. بنگرید  نشان می را  ترجمۀ فارسی دقیقا

به کلمۀ    اش را تهدید به مرگ کرد». تنها در تیتر روزنامهبه ترجمۀ تیتر اول «مردی صاحبخانه
صورت مکتوب علامت مفعول مستقیم   خوریم. در اینجامکتوب معیار «صاحبخانه» برمی 

«رو» یا حتی  ای این علامت، چنانکه پیشتر دیدیم، بینیم. صورت محاوره را نیز می «را» یعنی 
   است. مختصرتر «و» 

اما شاملو و فیاد با افزودن عبارتِ «به مرگ» به شاخ و برگ آن افزودند. تا اینجا، در خود  
ـ همان مضمون عمدۀ بخش اعظم اشعار هیوز یعنی   شعر هیچ نشانی از مضمون اصلی شعر ـ

ــ وجود ندارد. ترجمۀ شاملو و فیاد تنها در مصراع آخر    آمریکااز نژادپرستی در   انتقاد صریح
کند» بر این بُعد شعر اندکی  پوست را به نود روز زندان محکوم می یعنی «قاضی مجرم سیاه

می  «سیاه نور  کلمۀ  و  آخر  مصراع  دو  در  کلمۀ  تاباند.  برای  مترجمان  که  (معادلی  پوست» 
»negro شود، هرچند که او  » برگزیدند) است که خوانندۀ فارسی با زمینۀ واقعی شعر آشنا می

  نامۀ مختصر هیوز به قلم رامین شهروند با خواندن دیگر اشعار هیوز در این مجموعه و زندگی 
گرفتن تنشِ نژادی  و نادیده   بازسازی  همه، با استفاده از روش تواند آن را حدس بزند. بااینمی 

نقد    ،های پایانی شعر متن اصلی تا مصراع فیاد خوانش دیگری از این شعر، یعنی  شاملو و 
باتوجه  کنند.  ، عرضه می ایران در دوران حکومت شاهفضای  جر در  أخانه/ مسترابطۀ صاحب 

 ثانوی را درک کنیم. توانیم این خوانشِ «به مرگ» می افزوده شده عبارت به  
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 گیری نتیجه
» به «دولت» و «مملکت»  land» و «governmentاگر به ترجمۀ شاملو و فیاد از کلمۀ «

 متفاوتی در فارسی 
ً
«دولت» از    خوریم. بااینکه کلمۀ برمی   و انگلیسی   بازگردیم به معنی نسبتا

» تداعی  land«   کرده است، «مملکت» نسبت به کلمهٔ دیرباز به دولت یا مملکت دلالت می 
به   که  است  ک)  ل  (م  حرفی  سه  عربی  ریشۀ  از  برگرفته  «مملکت»  دارد.  متفاوتی   

ً
کاملا

کند. و در نیمۀ قرن بیستم برای اشاره به کشور ایران در  مالکیت، تملک و حاکمیت اشاره می 
  رفت. به بیان دقیقکار می ها به رسی زبان میان فا

ً
تر، کلمۀ «مملکت» در ترجمۀ معکوس لفظا
  به معنی «سلطنت» است و وجود آن در این مصراع شاه ایران، محمدرضاشاه، و حکومت 

 آورد.مستبدانه او در آن روزگار را به یاد می 
سالۀ پادشاهی  ۲۵۰۰ــ تنها دو سال بعد از جشن    ۱۳۵۲در اصل در   اشعار هیوز   ترجمهٔ 

عنوان نخستین اعلامیۀ  پریشانه آن را به ــ منتشر شد. استوانۀ معروف کوروش، که شاه زمان 
اما فهرست    ،کار رفت نماد رسمی آن مراسم به   صورت حقوق بشر و آزادی دینی عرضه کرد، به 

سیاهۀ    غذاهای و  میهمان پرخرج  از  بلندبالایِ  بیش  خاندان    ۶۰۰ها  اعضای  ازجمله  نفر 
بین  به سلطنتی  را  ضیافت  این  دولتی  سران  و  پرهزینه المللی  در  عنوان  رسمی  ضیافت  ترین 

ثبت در کتاب گینس کرد. جای تعجب نیست که بسیاری از مردم عادی  قابل روزگار مدرن  
  ارزاری که در عوض به احساسات ضدسلطنت ایران با کارزار تبلیغاتی شاه موافق نبودند؛ ک

الله خمینی را در تبعید تقویت کرد. در کنار این حادثه، از زمان کودتای  انجامید و موقعیت آیت 
که شاه را به مسندِ قدرت    ۱۳۳۲بریتانیایی علیه محمد مصدق در  یی آمریکاشده  ریزی برنامه

بل از فشار سانسور دولتیِ    ،از رخوت و سرخوردگی مردم   تنهاگرایان ایرانی نهبازگرداند، چپ 
ـ   سیس  أت(ساواک)  تحت عنوان سازمان اطلاعات و امنیت کشور    ۱۳۳۵که در سال  روزافزون ـ

بود و به گفتۀ کریمی حکاک «سانسور    بودند. دامنۀ فعالیتِ ساواک گسترده عذاب    ــ در  شد
کرد».  انتشار کتاب نوپا مداخله می   دولتی در تعدیل مطبوعات و نشریات فارسی و صنعت 

که کوشش  تر شد؛ چندان های سانسور در دهۀ چهل ظریف افزاید: «سازوکارها و روش وی می 
برای حفظ میزان مشخص آزادیِ بیان تشدید شد».در این فضای انحطاط، سرکوب دولتی و  

ترجمه  تا  آن شد  بر  بود که شاملو  از شعر جهسانسورِ محمدرضاشاه  را  عنوان  هایش  (با  ان 
ــ    منتشر کند. بنابراین شاید بتوان گزینش اشعار هیوز برای ترجمه )انتهاای بی همچون کوچه 

کنند ــ  ای ترجمه می هایی که او و فیاد زبان بومی هیوز را به فارسی محاوره و خاصه آن نمونه 
تلقی کرد. کریمی حکاک در بحث سانسور دولتی    منزلۀ انتقاد پنهانی از شاه و رژیمش را به 

 گوید: در اواخر دهۀ چهل می 
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رسید.  نامه چندان آسان به نظر نمی، رمان و نمایشویژه مجموعه اشعار بهها، سانسور کتاب
رخدادهای اجتماعی بودند، در مرکز این اپوزیسیون    مندِ نویسندگان معاصر ایرانی که دغدغه

ها به استفاده از زبان نمادین رو به گسترش بود؛ چرا که کار را  بودند ... به علاوه گرایش آن
 کرد. برای دستگاه سانسور دشوار می 

افز  
ً
سیاسی  بی ودن  ظاهرا طنینِ  هیوز  شعر  مصراع  به  فیاد  و  شاملو  مرگ»  «به  عبارت  ضرر 

به می   جدیدی  به خود  وقتی گیرد،  «مملکت»  ویژه  به  «سرزمین»  کلمۀ  تغییر  با  همراه  که 
 کوچکِ) انقلابی به آسانی می می 

ً
توانست از سد سانسور بگذرد زیرا  شود. این عمل (مسلما
ابزار کارآمدی   رفته، همنشینی زبان معیار و بومی هیوز همروی  افتاد.در قلمرو ترجمه اتفاق می 

طور تلویحی  های سیاسی ظالمانۀ ایران به هد تا از موقعیت ددر اختیار مترجمان ایرانی قرار می 
انتقاد کنند ــ خواه زیر نظر تیزبین ساواک در رژیم شاه خواه تحت اصول اخلاقی نظام جدید 

ومی در کلاس درس  . استفادۀ کازول از شعر هیوز به علتِ استفاده از زبان ب ۵۷بعد از انقلاب  
 با مدیریت مدرسه درگیر کرد. همان شعر، به علت گزینش گونۀ زبانی هیوز در  

ً
او را مستقیما

ترجمه ابزار کارآمدی برای اعتراض نمادین به دولت در اختیار شاملو و فیاد قرار داد. این زبان  
 با عموم ایرابومی به مترجمان فارسی هیوز اجازه می 

ً
نیان صحبت کنند و  دهد که هم مستقیما

آنکه نگران مداخلۀ سانسور باشند. طور غیرمستقیم از رژیم مستبد شاه انتقاد کنند بی هم به 
در   سیاهان  آزادی  انقلابی  سیاست  توانست  بومی  تبادلاتِ  ضد    آمریکااین  اعتراض  با  را 

ی زبانش باعث  و مترجمان فارس تعامل میان هیوز  این،  دیکتاتوری در ایران پیوند بزند. افزون بر
زبان بومی هیوز و استفاده از آن در بازسازی شعرش باهدف    حفظ شود:  خلق چیز جدیدی می 

 خلق کارکردی جدید در یک محیط زبانی و فرهنگی متفاوت.  
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